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  يدهچك
اين پژوهش مهم ترين شاخصه هاي سبك زندگي ايماني از منظر قرآن كريم مورد بررسي قرارگرفته  در

است. وشئون مختلف زندگي ايماني رامورد عنايت قرارداده ودر بخشي از آن بيان شده كه ايمان اهل ايمان 

ترين ومستحكم ترين راه  عين حال بايد از مسير صحيح آن أخذ شود كه اصلي علاوه بر خالصانه بودن در

باشد كه بايد در تمام مراحل زندگي مي (عليهم السلام) ايماني، اهل بيت براي دريافت مسايل اعتقادي و

حتي اختلافات خانوادگي واجتماعي به آنها مراجعه شود. وهمچنين دربخش ديگر مصاديق مختلفي از 

شود مانند آن بوده كه روشن مي انفاق وجهاد،  عبادت مي پردازد كه بيان كننده اقسام مختلف آن ازجمله

 پردازد واين مطلب رامنين ميدر بخش ديگر به روابط اجتماعي مؤ كه عبادت فقط نماز و روزه نيست. و

دارد مؤمنين علاوه بر اين كه نسبت به خداوند متعال وظايف و تكاليفي مورد بررسي قرار داده و بيان مي

ي دارند كه بايد رعايت شود و مهم ترين وظيفه فردي و اجتماعي هر شخص دارند بر يكديگر نيز حقوق

مؤمن تربيت فرزندي صحيح و سالم از نظر اعتقادي و رفتاري مي باشد كه مقدمه جامعه اي سالم است 

دارد كه اهل ايمان در ودربخش پاياني به بايد هاونبايدهاي اين سبك زندگي پرداخته مي شود كه بيان مي

باشد كه حرام خواري وغيبت ميود نبايد مرتكب حرام شود كه از مصاديق آن ربا، شرابخواري، زندگي خ

  هركدام متزلزل كننده زندگي فردي و اجتماعي مي باشد. 
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٣٥٤ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ پاييز ، شماره بيست و نهم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

  مقدمه
رد وجود دا مختلف ومصالح جوامع بشريباتوجه به اجتماعي بودن بشر و تضادها وتعارضاتي كه بين منافع  

توان يمكلي  بل حل وفصل نبوده وبه طوروبسياري از اين تعارضات باقوانين وضع شده توسط انسان قا

دهد و قرار مي ترديد گفت اين قوانين، جامع نيستند وهرگروهي خودرا برحق وديگري را مورد تكذيب ويا

دهد و مينير تكامل بشري را به وي نشان مس ي آيد وبه طور واقعي اتحاد و همبستگي به وجود نم

به زعم خود سبك  افراد بسياري كند. به عنوان مثال:را به حيوانيت نزديك مي دربسياري از موارد، او

زندگي « بيشتر و »ديآزا« دليلشان دانند ومي دهند وآن راكاملر شيوه ها ترجيح ميزندگي غربي را بر ساي

افت توان ييمواني را تي فسادها ومشكلات فرااما با اندكي بررسي از اين جوامع به راحاست؛ » قيد وشرطبي

خلقت بشر وجود  اول زكه بشريت را به قهقري وبي فرهنگي وابتذال مي كشاند. دراين ميان تنها قانوني كه ا

الت عد«قي كلمه قيهاي عالي انساني وقوانيني بدون تعارض وتناقض وبه معناي حيان شيوهدرصدد ب دارد و

عين حال اده ودراست كه بشررا به سوي رشد وكمال سوق د »الهي« باشد، همان قانونمي »فردي واجتماعي

هايي ن نمونهدراين مختصر ما درصدد بياكند. ميدهد ومشكلات را برطرف حق هرحق داري رابه او مي

ن را به ابتذال وكدام والگوي زندگي، انساكنيم كه كدام قانون پردازيم وبيان ميمي» الهي« وانينازاين ق

  رساند. اورا به كمال مييك 

  

  . ايمان و لزوم ثبات قدم درآن١
فرمايد بنابراين فرد مي»  ١إِيمَانهِم مَّعَ إِيمَانًا ليَِزدَادوُاْ«  ايمان درجاتي دارد چنان كه خداي متعال درآيه شريفه

  ٢ه ايمان برساند. مؤمن بايد تلاش كندتاخودرا به بالاترين درج

اينكه به افراد با ايمان گفته شده دوباره ايمان بياوريددر » ٣ءَامِنُوا ءَامَنُواْ الَّذيِنَ يَأَيُهَا«  باتوجه به آيه شريفه

  ٤باشد. ه كتب آسماني وانبيا وفرشتگان ميحقيقت ايمان داراي پنج اصل مبدأ، معاد، ايمان ب

:خداوند مي گويد:اي كساني كه از روي تصديق ايمان آورديد از روي نتيجه عارفان بزرگوار گفته اند در

تحقيق هم ايمان بياوريد، شريعت پذيرفتيد، حقيقت هم بپذيريد، زيرا شريعت چراغ است و حقيقت داغ، 

شريعت بند است و حقيقت پند، شريعت نياز است، و حقيقت ناز، شريعت اركان ظاهر است و حقيقت 

  ٥ي بدي است و حقيقت بي خودي، شريعت به واسطه است، حقيقت به كاشفهاركان باطن، شريعت ب

  

  

                                                
  ٤ فتح:. ١

  ١٨٦ص، ٢ج ، تفسيرنور، قرائتي. ٢

  ١٣٦ نسا:. ٣

   ٤٦٥ص، ١ج، برگزيده تفسير نمونه، مكارم شيرازي. ٤

  ٢٢٥ص، ١ج، خلاصه تفسير ادبي و عرفاني قرآن مجيد بفارسي از كشف الأسرار، انصاري. ٥
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٣٥٥ 
 

 بررسي شاخصه هاي سبك زندگي ايماني از ديدگاه قرآن كريم

 

  ١٣٩٩ پاييز ، نهمشماره بيست و ، چهارم وره د

١٣٩٩ 

 . پرهيزاز مخالفت باخدا وامربه تقوا٢

 ابِمَ خَبِيرُ اللَّهَ إنَِّ اللَّهَ اتَّقُواْ وَ لغَِدٍ قَدَّمَتْ مَّا نفَْسٌ لْتَنظُرْ وَ اللَّهَ اتَّقُواْ ءَامَنُواْ  الَّذِينَ ياأيُهاَ«با توجه آيه شريفه

بر هر مؤمني واجب است كه انديشه كند چه چيز براي خودش مقدم داشته آيا عمل شايسته اي  »١تعَْمَلُون

 شود. قتاده گويد:ت نمايد چونكه عمل وارد بر او ميكه اورا نجات دهد يا عمل بدي كه او را هلاك و پس

فرد قرار داد و امر نمود شمارا به  تا جايي كه آن را مانند بدرستي كه پروردگارتان قيامت را نزديك نمود

  ٢انديشه كردن و تفكر در آنچه مقدم مي داريد. 

 در شاد كنيد تا خوانيم: با نيمي از يك دانه خرما يا اگرنداريد باسخنان خوب، دلهايي راروايات مي در

نباشيد. زيرا من به توچشم وگوش و. . . دادم چه ذخيره اي فرستادي، شرمنده  پرسد:قيامت كه خداوند مي

  ٣پيش نفرستاده اند.  درآن روزبعضي به هرسو مي نگرند، ولي ذخيره اي كه وسيله نجاتشان باشد از

  

  . ولايت پذيري اهل ايمان٣
 شَيءٍ  فىِ تنََازَعْتُمْ فَإِن الْأمَْرِمِنكُم أوُْلىِ وَ الرَّسُولَ أَطيِعُواْ وَ اللَّهَ أطَيِعُواْ ءَامَنُواْ  الَّذِينَ يَأَيُهَا«باتوجه به آيه شريفه

اطاعت از اولي ٤»تَأوِْيلاً أَحْسَنُ وَ خَيرُ ذَالكَِ الأخِرِ الْيوَْمِ وَ بِاللَّهِ تُؤْمِنوُنَ كُنتُمْ إنِ الرَّسُولِ  وَ اللَّهِ إلِىَ فَرُدُّوهُ

مردم الامر واجب است، هرچندكه معصوم نباشند، واحتمال فسق وخطا درآنان برود، چيزي كه هست اگر 

ند به سوي كتاب وسنت ارجاعشان كنند، واگر از آنان خطاببينفسق آنان آگاه شدند اطاعتشان نميبر

كنند كه و فكر نميكنند، خطاي آن ندارند حكمش را انفاذ ميساير احكام كه علمي به  در دهند، ومي

كنند، هري را ميتنها ملاحظه مخالفت ظاممكن است فلان حكم او برخلاف حكم خداي تعالي باشد، 

چون مصلحتي مهم تر در نظر دارند، وآن عبارت است از مصلحت اسلام ومسلمين وحفظ وحدت كلمه 

  ٥آنان. 

 »٦ونرَاكعُِ  همُْ وَ الزَّكوَةَ يُؤْتوُنَ وَ  الصَّلَوةَ يُقيِمُونَ الَّذِينَ ءَامنَُواْ الَّذِينَ وَ رسَُولُهُ وَ اللَّهُ ولَيُِّكُمُ إنَِّماَ« وآيه شريفه

 الَّذِينَ « (عليه السلام)دراين باره فرمودند:منظور از است كه امام صادق اشاره به ولايت امام علي(عليه السلام)

 تا (عليهم السلام) واولاد او علي(عليه السلام) »رَاكِعُون هُمْ وَ الزَّكوَةَ يؤُْتوُنَ  وَ الصَّلَوةَ يقُِيمُونَ  الَّذِينَ ءَامَنُواْ 

ل اوست، آنان درحال ستند پس هركس ازاولاد او به جايگاه امامت رسيد با اين ويژگي مثروز قيامت ه

 ٧دهند. ركوع صدقه مي

                                                
  ١٨حشر:. ١

  ٣٤٢- ٣٤٣ص، ٢٤ج، ترجمه تفسير جامع البيان، طبرسي. ٢

  ٥٥٩ص، ٩ج، تفسير نور، قرائتي. ٣

  ٥٩نساء:. ٤

  ٦٢١ص، ٤ج، الميزان ترجمه تفسير، طباطبائي. ٥

  ٥٥مائده:. ٦

  ٢٢٨ص، ١ج، اصول كافي، كليني. ٧
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٣٥٦ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ پاييز ، شماره بيست و نهم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

  . دعوت خدا و پيامبر (صلي االله عليه و آله و سلم) به سوي حيات و زندگي٤
گويد كه دعوت با صراحت مي »١يُحيِْيكُم لِماَ دَعَاكُمْ إِذاَ للِرَّسُولِ وَ لِلَّهِ اسْتَجِيبُواْ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يأََيُهّا«آيه 

اسلام، دعوت به سوي حيات و زندگي است حيات معنوي، حيات مادي، حيات فرهنگي، حيات اقتصادي، 

حيات سياسي، به معناي واقعي، حيات اخلاقي و اجتماعي، و بلأخره حيات و زندگي در تمام زمينه ها كه 

ين تعبيري است كه درباره ي اسلام و آئين حق آمده است. اگر كسي اين تعبير كوتاه ترين و جامع تر

گوئيم هدفش حيات در يك جمله مي تواند بدهد؟و چه چيزي به ما مي بپرسد كه اسلام هدفش چيست؟

در تمام زمينه ها همراه با ايمان و عمل صالح است كه خداوند و انبياء هم مردم را به همان دعوت كرده اند. 

طلوع اسلام و دعوت قرآن فاقد حيات به معني آفرينش بودند زيرا حيات و زندگي مراحل  مردم قبل از

  مختلفي دارد كه قرآن به همه آن ها اشاره كرده است كه:

  »٢مَوْتِها بَعْدَ الْأَرضَْ يُحْيِ اللَّهَ أنََّ اعلَْمُوا «گاهي به معناي حيات گياهي آمده آن چنان كه مي گويد

  »٣الْموَْتى لمَُحْيِ أَحْياها الَّذِي إِنَّ «ات حيواني مانندگاهي به معناي حي

 النَّاسِ  فىِ بِهِ يَمْشىِ نُوراً لَهُ جَعَلنَْا وَ فَأَحْييَْنَاهُ مَيْتًا كانََ مَن «گاهي به معناي حيات فكري و عقلاني و انساني

  »٤يَعمَْلُونَ  كاَنُواْ مَا لِلْكفَِرِينَ زُيِّنَ كَذَالكَِ مِّنهَا بِخَارِجٍ لَيْسَ الظُّلُماَتِ فىِ مَّثَلُهُ كَمَن

  »٥لحَِياتِي قَدَّمتُْ لَيْتَنيِ يا «گاهي به معناي حيات جاودان جهان ديگر

نده اي زگوئيم كه او باشد آن چنان كه درباره ي خدا ميعلم و توانايي بي حد و انتها مي و گاهي به معناي

  است كه برايش مرگ وجود ندارد. 

شود كه مردم عصر جاهلي گرچه زندگي مادي حيواني داشتند توجه به اين اقسام حيات روشن مي اپس ب

به حيات و زندگي كرد ها را دعوت عقلاني محروم بودند قرآن آمد و آناما از زندگي انساني و معنوي و 

خارج از هاي خشك و بي روح و ين و مذهب را در يك سلسله برنامهها كه دشود آنكه معلوم مي

هاي فكري و اجتماعي مي پندارند چقدر در اشتباهند يك دين حدوده ي زندگي و در حاشيه برنامهم

راستين آن است كه حركت در همه زمينه هاي زندگي ايجاد كند، روح بدهد، فكرو انديشه بدهد، احساس 

ند و به تمام معني حيات مسئوليت بيافريند همبستگي و اتحاد و ترقي و تكامل در همه زمينه ها ايجاد ك

  ٦آفرين باشد!

  

  

                                                
  ٢٤انفال:. ١

  ١٧حديد:. ٢

  ٣٩فصلت:. ٣

  ١٢٢انعام:. ٤

  ٢٤فجر:. ٥

  ١٢٧- ١٢٨ص، ٧ج، تفسير نمونه، مكارم شيرازي. ٦
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٣٥٧ 
 

 بررسي شاخصه هاي سبك زندگي ايماني از ديدگاه قرآن كريم

 

  ١٣٩٩ پاييز ، نهمشماره بيست و ، چهارم وره د

١٣٩٩ 

  . عبادت اهل ايمان٥
 لَعَلَّكُمْ  الْخَيرَ افْعَلُواْ  وَ رَبَّكُمْ اعْبدُُواْ وَ اسْجُدُواْ  وَ اركَْعُواْ ءَامَنُواْ  الَّذِينَ يَأَيُّهَا« امربه ركوع وسجود در آيه شريفه 

باشد و سپس ساير عبادات از گترين عبادت بشر ميدر حقيقت نخست امر به نماز است كه بزر»  ١تفُْلِحُون

عالم حيوانيت  معنوي آن است كه انسان را از كه بزرگترين فلسفه روزه همين اثر روحاني و ٢قبيل روزه

اينكه  اشاره به همه اين حقايق است و »٣تَتَّقُون لَعَلَّكُمْ« دهد، جمله ي داده وبه جهان فرشتگان صعود ميترق

حديث معروفي  كه روزه يك درس مساوات وبرابري درميان افراد اجتماع است در بركسي پوشيده نيست

  . ٤روزه بگيريد تا سالم شويد» صُومُوا تَصحوا « پيغمبر(صل االله عليه و آله وسلم) مي فرمايد

  

  . جايگاه جهاد٦
به » ٥ألَِيم عَذاَبٍ مِّنْ تُنجيِكمُ تِجارةٍَ عَلىَ أَدلُُّكُم هَلْ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يَأيَُهَا« باتوجه به اينكه مخاطب در آيه شريفه

كند كه اين دعوت مي »جهاد «  و »ايمان «مؤمنانند درعين حال آنهارا به دو اصل »ءَامَنُواْ  الَّذِينَ يأََيُهَا«قرينه 

هاي انسان ؛اند از: خريدار؛ خداست، فروشنده جهاد تجارتي پرسود وعظيم است كه چهارركن آن عبارت

  ٦عظيم.  جان ها واموالشان، بهاي اين معامله؛ ايمان، متاع؛با 

 ت كه خداوند رعايت آنها را درسوره انفال مشتمل برشش امر اس ٤٧-٤٥پس روي هم رفته سه آيه 

  خورند واجب كرده:مي كه مسلمين با لشكر دشمن بر ميهنگا هاي اسلامي درجنگ

  .ثابت قدم بودن. ١

  .ريفراوان خداوند تا رسيدن به رستگا ياد. ٢

  .توجه به مسأله رهبري واطاعت ازدستور و پيشوا است. ٣

  از پراكندگي ونزاع پرهيز نمودن است. ٤

  دستور به استقامت دربرابر دشمنان. ٥

  ي معني. ب خالي واعمال غرورآميز وبي محتوا و سروصداهاي تو عدم پيروي كردن از كارهاي ابلهانه و. ٦

دستور مهم جنگي از آن بيرون نيست،  مجموع اين امور شش گانه دستور جنگي جامعي است كه هيچ و

شود كه سِر هاي اسلامي دقت كند اين معنا برايش روشن مينسان در جزئيات وقايع تاريخي جنگواگر ا

                                                
  ٧٧حج:. ١

  ٢٣٢ص، ٤ج، ترجمه تفسير جوامع الجامع. ٢

  ١٨٣بقره:. ٣

  ١٦٢- ١٦٤ص، ١ج، برگزيده تفسير نمونه، مكارم شيرازي. ٤

  ١٠صف:. ٥

  ٨٩ص، ٢٤ج، ، تفسير نمونه، مكارم شيرازي. ٦
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٣٥٨ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ پاييز ، شماره بيست و نهم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

غلبه مسلمانان درآنجاكه پيروز شدند رعايت مواد اين دستورات بوده ورمزشكست خوردنشان رعايت 

  ١نكردن درآنها بوده است. 

 ار از جنگ به عنوان يكي از بزرگترين گناهان دراسلام شمرده شده است كه درهمين سوره فر ١٥ آيه در و

  » .٢وي درتمام عمر حتي يكبارهم ازجبهه وجنگ فرار نكرد« فضائل حضرت علي(عليه السلام)آمده است:

  

  . عفو و گذشت اهل ايمان٧
مي كه عفو و منظور ار عفو آن است كه گذشت از كساني باشد كه شايسته آنند نه دشمنان خون آشا

گذشت باعث جرأت و جسارت آن ها مي شود. هم چنين در عفو و بخشش ايمان خطاكار شرط نيست كه 

به مرحله بالاتر از عفو اشاره » ٣الْمُحْسِنِين يُحبُِّ اللَّهُ وَ النَّاسِ عنَِ الْعَافِينَ وَ الْغَيظَْ الْكَظِميِنَ وَ « در آيه شريفه

ب تكاملي پشت سر هم قرار گرفته اند و آن اين است كه انسان نه تنها بايد شده كه همچون يك سلسله مرات

خشم خود را فرو برد و با عفو و گذشت كينه را از دل بشويد بلكه با نيكي كردن در برابر بدي آنجا كه 

شايسته است ريشه دشمني را در دل طرف نيز بسوزاند و قلب او را نسبت ب خويش مهربان گرداند بطوري 

برابر خشم، و  در آينده چنان صحنه اي تكرار نشود، بطور خلاصه نخست دستور به خويشتن داري در كه

  دهد. و سپس دستور به شستن قلب طرف مي پس از آن دستور به شستن قلب خود،

در حديثي كه در كتب شيعه و اهل تسنن در ذيل آيه فوق نقل شده چنين مي باشد كه يكي از كنيزان امام 

ليه السلام) به هنگامي كه آب روي دست امام مي ريخت، ظرف آب از دستش افتاد و بدن امام را سجاد (ع

بلافاصله گفت خداوند در قرآن  از روي خشم سر بلند كرد كنيز مجروح ساخت، امام (عليه السلام)

 فرمود: »النَّاس عَنِ عَافِينَالْ وَ«  امام فرمود خشم خود را فرو بردم، عرض كرد» الْغَيْظَ الْكَظِميِنَ وَ«  فرمايد:مي

تو را در راه خدا آزاد  امام فرمود:» الْمُحْسِنِين يُحبُِّ اللَّهُ وَ «تو را بخشيدم خدا تو را ببخشد، او مجدداً گفت

  . ٤كردم

  

  . قصاص و انتقام گيري اهل ايمان٨
 بِالأُْنثىَ  الأْنُثىَ وَ بِالْعَبْدِ  الْعَبْدُ وَ  باِلحُرِّ الحُرُّ الْقَتلْىَ  فىِ الْقصَِاصُ علََيْكُمُ  كُتِبَ ءَامَنُواْ  الَّذِينَ يَأَيُهَا«  در آيه شريفه

 اعْتَدَى فَمَنِ رَحْمَةٌ وَ رَّبِّكُمْ مِّن تَخفِْيفٌ ذَالكَِ بِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ أَدَاءٌ وَ باِلْمَعْرُوفِ شيَْءٌفَاتِّبَاعُ أَخِيهِ منِْ لَهُ عُفىَِ فَمَنْ

ها كه مسأله فوق العاده مهمي در روابط نخست از مسأله حفظ احترام خون» ٥ألَِيمٌ  عذَاَبٌ فَلَهُ الِكَذَ  بَعْدَ

اجتماعي است آغاز مي كند، و خط بطلان بر آداب و سنن جاهلي مي كشد، سپس براي اينكه روشن شود 

                                                
  ١٢٧ص، ٩ج، ترجمه تفسير الميزان، طباطبائي. ١

  ٢٨٣ص، ٣ج، تفسير نور، قرائتي. ٢

  ١٣٤آل عمران:. ٣

  ١٩٨، ص٣تفسير نمونه، ج، مكارم شيرازي. ٤

  ١٧٨بقره:. ٥
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٣٥٩ 
 

 بررسي شاخصه هاي سبك زندگي ايماني از ديدگاه قرآن كريم

 

  ١٣٩٩ پاييز ، نهمشماره بيست و ، چهارم وره د

١٣٩٩ 

گر مايل باشند كه مسأله قصاص حقي براي اولياي مقتول است و هر گز يك حكم الزامي نيست، و ا

يك سوء به اولياي توانند قاتل را ببخشند و خونبها بگيرند، يا اصلاً خونبها هم نگيرند، به اين ترتيب از مي

كند كه اگر از قصاص صرف نظر كرده ايد در گرفتن خونبها زياده روي نكنيد و به طرز مقتول توصيه مي

داده و در اقساطي كه طرف، قدرت پرداخت آن را دارد از شايسته با توجه به مبلغ عادلانه اي كه اسلام قرار 

او بگيريد. و از سوي ديگر به قاتل نيز توصيه مي كند كه در پرداخت خونبها روش صحيحي در پيش گيرد 

و بدهي خود را بدون مسامحه بطور كامل و به موقع اداء نمايد. و به اين صورت وظيفه و برنامه هر يك از 

ده است. و در پايان آيه براي تأكيد و توجه دادن به اين امر كه تجاوز از حد از دو طرف را مشخص كر

  ناحيه هر كس بوده باشد مجازات شديد دارد. 

كه يك مجموعة كاملاً انساني ومنطقي را تشكيل مي دهداز يك »عفو«و »قصاص«اين دستور عادلانه 

ائل نبودند و همچون دژخيمان عصر سوءروش فاسد عصر جاهليت را كه هيچ گونه برابري در قصاص ق

كند. و از سوي ديگرراه كشيدند محكوم ميبه خاك و خون ميفضا گاه در برابر يك نفر صد ها نفر را 

عفو را به سوي مردم نمي بندد، در عين حال احترام خون را نيز كاهش نمي دهد و قاتلان را جسور نمي 

فو و گرفتن خونبها هيچ يك از طرفين حق تعدي ندارند، بر سازد، و از سوي سوم مي گويد بعد از برنامه ع

  ١خلاف اقوام جاهلي كه اولياي مقتول گاهي بعد از عفو و حتي گرفتن خونبها قاتل را مي كشتند!

اگر آزاد برده اي را بكشد بخاطر آن برده  فرمودند:» بِالحرُِّ  الحُرُّ«  امام صادق(عليه السلام) در ذيل جمله

تنها اورا به سختي مي زنند و سپس خونبهاي برده را از او مي گيرند و نيز اگر مردي زني را  كشته نمي شود،

  ٢بكشد و صاحبان خون آن زن خواستند قاتل را بكشند، بايد نصف ديه قاتل را به اولياءاو بپردازند. 

  

  . جايگاه انفاق٩
 وَ  شَفَاعَةٌ لاَ وَ  خُلَّةٌ لَا وَ فِيهِ بَيْعٌ لَّا يَوْمٌ يَأْتىَِ  أنَ قَبْلِ  مِّن زقَنَْاكُمرَ مِمَّا أنَفِقُواْ ءَامَنُواْ  الَّذِينَ  يَأَيُّهَا«آيه شريفه

كند كه انفاق يكي از مهم ترين اسباب نجات در قيامت است اين آيه اشاره مي »٣الظَّالمُِون هُمُ الْكَافِرُونَ

يه دت جامعه و تقويت حكومت و بنروي سخن را به مسلمانان كرده و به يكي از وظايفي كه سبب وح

اي كساني كه ايمان آورده ايد از آنچه به شما روزي « كند و مي فرمايد:شود اشاره ميدفاعي و جهاد مي

  » داده ايم انفاق كنيد. 

                                                
  ٦٠٣- ٦٠٦ص، ١ج، تفسير نمونه، مكارم شيرازي. ١

  ١٥٨ح ،٧٥ص، ١ج، تفسير عياشي، عياشي. ٢

  ٢٥٤بقره:. ٣
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٣٦٠ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ پاييز ، شماره بيست و نهم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

از تهديدي كه در ذيل آيه آمده استفاده مي شود كه منظور، انفاق واجب يعني زكات است. سپس مي  

اشاره به اينكه » كافران همان ظالمانند«ايي داريد انفاق كنيد و درپايان آيه مي فرمايد:افزايد:امروز كه توان

  ١آنها كه انفاق و زكات را ترك مي كنند هم به خويشتن ستم روا مي دارند و هم به ديگران. 

نند ظاهر اين آيه تشبيهي را با خود دارد و نمايانگر باطن اشخاصي است كه به قصد ريا و تظاهر انفاق مي ك

عمل اينان مانند خاك، نرم ولي باطن آن چون سنگ، سفت است كه قابليت نفوذ ندارد. به خاطر سفتي و 

 ابْتِغَاءَ أَمْوَالَهُمُ ينُفِقوُنَ  الَّذِينَ مَثَلُ وَ  « اي نمي برند و در آيه شريفهسختي دلهاي سنگشان، از انفاق خود بهره

 وَ  فطََلٌّ وَابِلٌ يصُِبْهَا لَّمْ ضعِْفَيْنِ فَإنِ أكُُلَهَافئَاتَت واَبلٌِ أصََابَهَا بِربَْوةٍَ جَنَّةِ كَمَثلَِ أنَفُسِهِمْ نْمِّ تَثْبِيتاً وَ اللَّهِ مَرضَْاتِ

مي فرمايد مثل كساني باشيد كه اموال خود را در طلب رضاي خداوند و استواري »٢بَصِيرٌ  تعَْملَُونَ بِماَ اللَّهُ

اي بلند باشد و باران هاي درشت به آن كنند كه همچون مثل باغي است كه در نقطهروح خود انفاق مي 

برسد و ميوه خود را دوچندان بدهد و اگر باران درشتي نبارد، بارن هاي ريز و شبنم و خداوند به آنچه انجام 

 مِّنَ لَكُم أَخْرَجْنَا مِمَّا وَ  كَسَبْتُمْ مَا بَاتِطَيِّ منِ أَنفِقُواْ  ءَامَنُواْ الَّذِينَ يااَيُهَا«. و در آيه شريفه ٣مي دهيد بيناست

 »٤حَمِيدٌ  غَنيْ اللَّهَ أنََّ اعْلَمُواْ وَ فِيهِ تُغْمِضُواْ أنَ إِلَّا بَاخِذِيهِ لسَْتُم وَ تُنفِقوُنَ  مِنْهُ الْخَبيِثَ تَيمََّمُواْ لاَ وَ الْأَرضِْ

بيان مي شود امام باقر(عليه السلام)ذيل اين آيه  توان به محرومان انفاق كردشرايط چيزهايي كه مي

بعضي از مسلمانان درآمدهاي حرامي مانند ربا داشتند كه صرف فقرا مي كردند اين آيه آنان را  فرمودند:

 أَمْوَالَ لَيَأْكلونَ انِالرُّهْبَ وَ الْأَحْبَارِ مِّنَ كَثيِراً إنَِّ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يأََيها«و در رابطه با آيه مباركه:  ٥نهي فرمود. 

 فَبشَِّرْهُم اللَّهِ سَبيِلِ فىِ هَايُنفقُِونَ لاَ وَ الفِْضَّةَ وَ الذَّهَبَ يَكْنونَ الَّذِينَ وَ اللَّهِ سَبيِلِ عَن يَصُدُّونَ وَ بِالْبطَِلِ النَّاسِ

افي را به شما عطا كرد تادر مسير امام صادق (عليه السلام) مي فرمايند:خداوند اين مال هاي اض٦»ألَِيمٍ بِعَذاَبٍ

رضاي او خرج كنيد، نه آنكه احتكار و گنج كنيد. و اينكه طبق روايات، امام زمان (عليه السلام) چون 

  ٧ظهور كند، گنج ها را حرام و همه را به مبارزات خود به مصرف مي رساند. 

  
  . عدالت درسبك زندگي ايماني١٠

 اعْدلُِواْ  تَعْدلُِواْ  ألََّا عَلىَ  قَوْمٍ شنََانُ يَجْرِمَنَّكُمْ  لَا وَ باِلْقِسطِْ شُهَداءَ لِلَّهِ قَوَّامِينَ كُونُواْ  امَنُواْ ءَ  الَّذِينَ  يأََيُهَا«آيه شريفه

آيه با اندكي به عدالت اشاره مي كندكه مشابه اين »٨تَعْمَلُون بِمَا خَبِيرُ اللَّهَ إنَِّ اللَّهَ اتَّقُواْ وَ لِلتَّقوْىَ أَقْربَُ هُوَ

                                                
  ٢٢٧- ٢٢٨ص، ١ج، برگزيده تفسير نمونه، مكارم شيرازي. ١

  ٢٦٥بقره:. ٢

  ٤٢١ص، ١ج، تهران، تفسير نور، قرائتي. ٣

  ٢٦٧بقره:. ٤

  ٢٥٥ص، ١ج، البرهان في متشابه القرآن، كرماني. ٥

  ٣٤توبه:. ٦

  ٤١٣ص، ٣ج، تفسير نور، قرائتي. ٧

  ٨مائده:. ٨
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٣٦١ 
 

 بررسي شاخصه هاي سبك زندگي ايماني از ديدگاه قرآن كريم

 

  ١٣٩٩ پاييز ، نهمشماره بيست و ، چهارم وره د

١٣٩٩ 

آمده است تفاوت »١الْأقَْرَبِينَ  وَ الْوَالدَِيْنِ أوَِ أَنفُسِكُمْ علَىَ لَوْ وَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ قَوَّامِينَ«تفاوت، درآيه شريفه

ولي آيه  كند:كينه ها و دشمني ها شمارا منحرف نكند؛است كه اين آيه سفارش ميآيه، آن ميان اين دو 

 را ازمرز عدالت خارج نكند. آري، عوامل انحراف از علاقه ها و وابستگي ها شما مي فرمايد:سوره نساء 

عدالت يا بغض وكينه است، ياحب ودوستي كه هر آيه به يكي ازآنها اشاره دارد. ازآنجا كه ناديده گرفتن 

  . ٢فته استكينه هاي دروني درباره مردم دشوار است لذا دراين آيه چند فرمان وچند تشويق به كار ر

 
  . آداب معاشرت١١

 خيَْرٌ  ذاَلِكُمْ أَهْلِهاَ عَلىَ تسَُلِّمُواْ وَ تَسْتَأْنِسُواْ حَتىَ بُيُوتِكُمْ  غيَْرَ بُيُوتًا تَدْخُلُواْ  لَا ءَامَنُواْ الَّذِينَ يَأَيُّهَا«در آيه شريفه

اي اجتماعي اسلام كه ارتباط نزديكي با مسائل بخشي از آداب معاشرت و دستور ه» ٣تَذكََّرُون لَعَلَّكُمْ لَّكُمْ

در  اي كساني كه ايمان آورده ايد!«مربوط به حفظ عفت عمومي وارد شده است. نخست مي گويد:

هايي غير از خانة خود وارد نشويد تا اجازه بگيريد و بر اهل آن سلام كنيد اين براي شما بهتر است، خانه

حيط زندگي خصوصي، افراد امنيت كافي داشته باشند به همين دليل در بايد در خانه و م» شايد متذكر شويد

تمام قوانين دنيا وارد شدن به خانه اشخاص بدون اجازة آن ها ممنوع است در اسلام نيز در اين زمينه دستور 

 بسيار مؤكد داده شده و آداب و ريزه كاري هايي در اين زمينه وجود دارد كه كمتر نظير آن ديده مي شود.

 ارْجِعُواْ  لَكُمُ قيِلَ إنِ وَ لَكُمْ يؤُْذنََ حَتىَ تَدْخلُُوهَا فَلَا أَحَداً فيِهَا تَجدُِواْ لَّمْ فَإِن«و در ادامه اين دستور با آية 

سي كه تكميل مي شود. گاهي در خانه كساني هستند ولي ك»٤عَلِيم تعَْملَُونَ بِمَا اللَّهُ وَ لَكُمْ أَزكْىَ هوَُ فَارجِْعُواْ 

به شما اذن دهد و صاحب اختيار وصاحب البيت باشد حضور ندارد شما در اينصورت حق ورود نخواهيد 

داشت. و اگر گفتند كه بازگرديد، بازگرديد و هرگز جواب رد، شما را ناراحت نكند، چه بسا صاحب خانه 

هنگام شنيدن جواب منفي  در حالتي است كه از ديدن شما در آن حالت ناراحت مي شود. و از آنجا كه به

گاهي حس كنجكاوي بعضي تحريك مي شود وبه فكر اين مي افتند كه از درز در، يا از طريق گوش فرا 

دادن و استراق سمع مطالبي از أسرار درون خانه را كشف كنند در ذيل همين آيه خداي متعال مي فرمايد:به 

  ٥آنچه انجام مي دهيد آگاهم. 

ي دو بعد است، بعد فردي و بعد اجتماعي و به همين دليل داراي دو نوع زندگي بي شك وجود انسان دارا

است، زندگي خصوصي و عمومي كه هركدام براي خود ويژگي هايي دارد و آداب و مقرراتي. انسان 

ناچار است در محيط اجتماع قيود زيادي را از نظر لباس و طرز حركت و رفت و آمد تحمل كند، ولي پيدا 

دامة اين وضع در تمام مدت شبانه روز خسته كننده و دردسرآفرين است. او مي خواهد كه مدتي است كه ا

                                                
  ١٣٥نساء:. ١

  ٢٥٠ص ،٢ج، تفسير نور، قرائتي. ٢

  ٢٧نور:. ٣

  ٢٨نور:. ٤

  ٢٨٧- ٢٨٨ص، ٣ج، برگزيده تفسير نمونه، مكارم شيرازي. ٥
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٣٦٢ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ پاييز ، شماره بيست و نهم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

از شبانه روز را آزاد باشد، قيد و بند ها را دور كند به استراحت پردازد با خانواده و فرزندان خود به 

ين دليل بخ خانة گفتگوهاي خصوصي بنشيند و تا آنجا كه ممكن است از اين آزادي بهره گيرد، و به هم

خصوصي خود پناه مي برد و با بستن درها به روي ديگران زندگي خويش را موقتاً از جامعه جدا مي سازد 

و همراه آن از انبوه قيودي كه ناچار بود در محيط اجنماع بر خود تحميل كند آزاد مي شود. حال بايد در 

اشد، اگر بنا باشد هر كس سرزده وارد اين محيط اين محيط آزاد با اين فلسفه روشن، امنيت كافي داشته ب

گردد و به حريم امن آن تجاوز كند ديگر آن آزادي و استراحت و آرامش وجود نخواهد داشت و مبدل به 

محيط كوچه و بازار مي شود. به همين دليل هميشه در ميان انسان ها مقررات ويژه اي در اين زمينه بوده 

وارد شدن به خانة اشخاص بدون اجازة آن ها ممنوع است و مجازات دارد، و  است، و در تمام قوانين دنيا

حتي در جايي كه ضرورتي از نظر حفظ امنيت و جهات ديگرايجاب كند كه بدون اجازه وارد شوند 

مقامات محدود و معيني حق دادن چنين اجازه اي را دارند. حتي در روايات اسلامي مي خوانيم كه انسان به 

ه مي خواهد وارد خانة پدر يا مادر و يا حتي وارد خانة فرزند خود شود اجازه بگيرد. در روايتي هنگامي ك

آمده است كه مردي از پيامبر(صل االله عليه و آله وسلم) پرسيد:آيا به هنگامي كه مي خواهم وارد خانة 

باز هم بايد اجازه آري، عرض كرد مادرم غير اط من خدمتگزاري ندارد  فرمود: مادرم شوم اجازه بگيرم؟

اكنون كه چنين است اجازه  نه، فرمود: عرض كرد: آيا دوست داري مادرت را برهنه ببيني؟! فرمود: بگيرم؟!

  ١بگير!

  

  . رسالت انسان مؤمن در برابر خانواده اش١٢
 لَّا شِداَدٌ غِلاَظٌ مَلئَكَةٌ عَلَيهَا الحِجاَرَةُ وَ النَّاسُ وَقوُدُهَا نَاراً أَهْليِكمُ وَ أنَفُسَكم قُواْ  ءَامَنُواْ الَّذِينَ ياَيُهَا«آيه شريفه

اشاره مي كند كه نگهداري خويشتن به ترك معاصي وعدم » ٢يُؤْمَرُون مَا يَفعَْلُونَ وَ أَمَرَهُمْ مَا اللَّهَ يعَْصُونَ

 وبه معروف ونهي ازمنكر،  امر نگهداري خانواده به تعليم وتربيت و تسليم دربرابرشهوات سركش است، و

، درفضاي خانه وخانواده است. اين برنامه اي است فراهم ساختن محيطي پاك وخالي از هرگونه آلودگي

سپس نخستين لحظه تولد فرزند آغاز  نخستين سنگ بناي خانواده، يعني ازمقدمات ازدواج و كه بايد از

متعددي از قرآن به . ودر آيات ٣گردد، ودرتمام مراحل با برنامه ريزي صحيح وبا نهايت دقت تعقيب شود

  اين رسالت مهم اشاره شده است، ازجمله:

  كه مي فرمايد: فزرندم!نماز به پادار و امربه معروف كن. »٤بِالْمَعْروُف أْمُرْ وَ الصَّلَوةَ أَقِمِ ياَبنَُيَ«

  ١كه مي فرمايد: نزديكترين بستگانت را هشدار ده. »٥الْأَقْرَبِين عشَِيرَتكََ أَنذِرْ وَ«

                                                
  ٤٢٩- ٤٣٢ص، ١٤ج، تفسير نمونه. ١

  ٦تحريم:. ٢

  ٢٢٦ص، ٥ج، برگزيده تفسير نمونه، يمكارم شيراز. ٣

  ١٧لقمان:. ٤

  ٢١٤الشعراء:. ٥
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٣٦٣ 
 

 بررسي شاخصه هاي سبك زندگي ايماني از ديدگاه قرآن كريم

 

  ١٣٩٩ پاييز ، نهمشماره بيست و ، چهارم وره د

١٣٩٩ 

  داب ورود به جايگاه خصوصي پدرومادر. آ١٣
 مَرَّاتٍ  ثَلَاثَ الحُلُمَ مِنكُم يبَلُْغُواْ  لَمْ الَّذِينَ وَ أَيْمَانُكمْ مَلَكَتْ الَّذِينَ لِيسَْتذِْنكُمُ ءَامَنُواْ الَّذيِنَ يَأَيُّهاَ«درآيه شريفه

 عَلَيْكم لَيْسَ لَّكُمْ عوَْراَتٍ ثلََاثُ الْعِشَاءِ صَلَوةِ بَعدِْ مِن وَ لظَّهيِرَةِا مِّنَ ثِياَبَكُم تَضَعُونَ حِينَ وَ الْفَجْرِ صَلَوةِ قَبْلِ مِّن

» ٢حَكِيم عَلِيمٌ اللَّهُ وَ اَالله لَكُم الاياَتِ كذََالكَِ يُبَين بَعْضٍ عَلىَ بَعْضُكُمْ عَلَيْكمُ طَوَّافُونَ بَعدَْهُنَّ جُنَاحُ عَلَيْهمِْ لَا وَ

ناه دراحكام الهي نهفته است مثلاً دراين آيه مي فرمايد:ساعاتي باهمسرتان خلوت سياست پيشگيري ازگ

كنيد كه بدانيد فرزندان وخادمان منزل سرزده وارد نمي شوند كه تمامي اين دستورات براي جلوگيري از 

اينكه:  فحشا وبلوغ زودرس وحفظ حريم و حيا وآبرو است. كه اين آيه پيام هايي را به دنبال دارد ازجمله

محل خواب والدين، اگرجدااز فرزندان  -٢مسئول آموزش احكام دين به فرزندان، والدين مومن هستند -١

اسلام دين زندگي  -٤كودكي وبردگي، بهانه اي براي شكست حريم ديگران نيست- ٣باشد نياز به اذن دارد

جهاني طرح وبرنامه است وازجامعيت كاملي برخوردار است هم براي مسائل مهم مانند تشكيل حكومت 

كودكان بايد پاكدامني را ازمحيط خانه - ٥دارد وهم براي مسائل جزئي مانند ورود كودك به اتاق والدين

  ٣تربيت وآموختن آداب اسلامي را قبل ازبلوغ كودكان شروع كنيم. -٦بياموزند

  

  . آداب مجلس١٤
 تَنَاجَوْاْ  وَ  الرَّسُولِ مَعْصِيتَِ وَ الْعُدْوَانِ وَ بِالْاثْمِ تَتنََاجَواْْ فَلَا نَاجَيْتُمْ تَ إِذاَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يا اَيُهَا«باتوجه به آيه شريفه

مجالس يكي از  دركردن  خداي متعال مي فرمايد: نجوا»٤تُحشَروُن إِليَْهِ الَّذِى اللَّهَ اتَّقُواْ وَ التَّقْوَى وَ بِالْبِر

توليد  ين اگر نجوا درميان مؤمنان باشد سوء ظني را برنيانگيزد، وعوامل نفرت و بدبيني ودشمني است بنابرا

 ها باشد مجاز است ولي هرگاه ازكساني همچون يهود وها وخوبيي نكند ومحتواي آن توصيه به نيكينگران

منافقان سر زند كه هدفشان آزار مؤمنان پاكدل است نفس اين عمل زشت وحرام است تا چه رسد به اينكه 

 شود:ه اسلامي به احكام خمسه تقسيم مينيز شيطاني باشدونجوا وسخنان درگوشي از نظر فقمحتواي آن 

  گاه حرام است يعني در صورتي كه موجب آزارواذيت و هتك حيثيت مسلماني گردد. 

در مقابل گاه حكم وجوب دارد يعني در صورتي كه مسأله سري باشدكه افشاي آن خطرناك و عدم ذكر 

م و مسلمين است. وگاه حكم استحباب دارد يعني در صورتي كه انسان براي كارهاي آن خطري براي اسلا

نيك به سراغ آن رود. ولي اصولاً هرگاه هدف مهم تري در كار نباشد نجوي كردن كار پسنديده اي نيست 

(صل زيرا نوعي بي اعتنايي يا بي اعتمادي نسبت به ديگران محسوب مي شود لذا در حديثي از پيغمبر اكرم 

                                                                                                               
   ١٢٨ص، ١٠ج، ورتفسير ن، قرائتي. ١

  ٥٨نور:. ٢

   ٢١٠- ٢١١ص، ٦ج، تفسير نور، قرائتي. ٣

  ٩مجادله:. ٤
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٣٦٤ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ پاييز ، شماره بيست و نهم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

خوانيم: هنگامي كه سه نفر باشيد دو نفر از شما جداي از شخص سوم به نجوي مي االله عليه و آله وسلم)

  . ١كندكه اين امر نفر سوم را غمگين مي نپردازد چرا

 قِيلَ  إِذاَ وَ لَكُمْ اللَّهُ يَفْسحَِ فَافْسَحُواْ المَْجَالِسِ فىِ تَفَسَّحُواْ  لَكُمْ قيِلَ إِذاَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يَأَيُّهاَ«و در آيه شريفه 

خداوند »خبَيِر تعَْملَُونَ  بِمَا اللَّهُ وَ  دَرَجاَتٍ العِْلْمَ  أُوتُواْ  الَّذِينَ  وَ  منِكُمْ ءَامَنُواْ الَّذِينَ اللَّهُ يرَْفَعِ  فَانشُزُواْ انشُزُواْ 

شود تازه واردي، وارد مجلس مي هنگامي كه فرمايد: كسوتان در مجالس را بازگو كرده ماحترام به پيش 

 ها بدهيد زيرا تازه واردها بخاطر خستگي مفرط، يا كهولت سن وي خود را به آنتعلل برخيزيد و جابدون 

يا احترام خاصي كه دارند از شما براي نشستن سزاوارترند كه اگر چنين كنيد خداوند درجات عظيمي به 

   ٢. ن دهنده ايمان و علم اطاعت كننده استشما مي بخشد كه اطاعت از اين امر الهي نشا

  

  جايگاه وفاي به عهد. ١٥
 مَا إلَِّا الأَْنْعَمِ بَهيِمةَُ لَكُم أحُِلَّتْ بِالْعُقُودِ أوَْفُواْ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يَأَيُّهَا« مسأله وفاي به عهد و پيمان كه در آيه شريفه

مطرح است از اساسي ترين شرايط زندگي » ٣يرُِيدُ  مَا يحَْكُمُ اللَّهَ إنَِّ حُرُمٌ أنَتُمْ وَ الصَّيْدِ غيَْرَمُحلِِّي عَليَْكُمْ يُتْلىَ

دسته جمعي است و بدون آن هيچ گونه همكاري اجتماعي ممكن نيست و بشر با از دست دادن آن زندگي 

يد فوق العاده اي اجتماعي و اثرات آن را عملاً از دست خواهد داد، به همين دليل در منابع اسلامي تأك

روي اين مسأله شده است و شايد كمتر چيزي باشد كه اين قدر گسترش داشته باشد، زيرا بدون آن هرج و 

 . كه پيامبر اكرم٤شوداجتماعي است در ميان بشر پيدا ميمرج و سلب اطمينان عمومي كه بزرگترين بلاي 

  ٥كهوفاي به عهد و پيمان نكند، دين ندارد. (صل االله عليه و آله وسلم) در اين مورد مي فرمايند:آنكس 

عهد شامل همه پيمان هاي الهي و ديني كه خدا از بندگانش مي گيرد و نيز شامل اركان دين و اجزاي آن 

جمله چون توحيد، نبوت، معادو ساير اصول عقائد و اعمال عبادتي و احكام تشريعي و امضايي و از آن 

جمع محلي به الف و لام در اولش آمده عموميت » العُقوُدِ« و چون لفظشود شامل عقد معاملات و غيره مي

  . ٦سازدشود از اين وجوه نميهمه عقود ميرا مي رساند، و نيز مطلق آمدن عقد كه در عرف شامل 

  

  . حكم قطعي درباره شراب و مراحل تدريجي تحريم آن١٦
فوق العاده رواج داشت و به صورت يك شرابخواري و ميگساري در زمان جاهليت و قبل از ظهور اسلام 

گويند عشق عرب جاهلي در سه چيز خلاصه ود تا آنجا كه بعضي از مورخان ميبلاي عمومي در آمده ب

                                                
   ١٨٤ص، ٦ج، الدر المنثور في التفسير بالماثور، سيوطي. ١

   ١٢٦ص، ٥ج، برگزيده تفسير نمونه، مكارم شيرازي. ٢

  ١مائده:. ٣

  ٢٤٦ص، ٤ج، تفسير نمونه، مكارم شيرازي. ٤

  ٢٥٨ص، ٧٥ج، بحارالأنوار، بهبودي، مجلسي. ٥

   ٢٥٨ص، ٥ج، ترجمه تفسير الميزان، طباطبائي. ٦
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٣٦٥ 
 

 بررسي شاخصه هاي سبك زندگي ايماني از ديدگاه قرآن كريم

 

  ١٣٩٩ پاييز ، نهمشماره بيست و ، چهارم وره د

١٣٩٩ 

شد: شعر و شراب و جنگ! روشن است كه اگر اسلام مي خواست بدون رعايت اصول رواني و مي

بود، و لذا از روش تحريم تدريجي و آماده اجتماعي با اين بلاي بزرگ عمومي به مبارزه برخيزد ممكن ن

ساختن افكارو اذهان براي ريشه كن كردن شرابخواري كه به صورت يك عادت ثانوي در رگ و پوست 

هاي مكي اشاراتي به زشتي ن ترتيب كه نخست در بعضي از سورهآنها نفوذ كرده بود استفاده كرد به اي

ن ريشه دارتر بود، كه با اين اشاره ها ريشه كن شود، لذا اينكار نمود، ولي عادت زشت شرابخواري از آ

هنگامي كه مسلمانان به مدينه منتقل شدند و نخستين حكومت اسلامي تشكيل شد دومين دستور يعني آيه 

 يَسْئَلُونَكَ  وَ نَّفْعِهِماَ منِ أكَبَْرُ هُماَإثِْمُ وَ لِلنَّاسِ مَنَافعُِ وَ كَبِيرٌ إثِْمٌ فِيهِمَا قُلْ الْمَيْسِرِ وَ الْخمَْرِ عَنِ يَسئَلُونكََ«شريفه 

در زمينه منع شرابخواري به صورت » ١تَتَفَكَّرُونَ  لعََلَّكُمْ الأيَاتِ لكَمُُ اللَّهُ يُبَيِّنُ كَذَالِكَ الْعفَْوَ قُلِ يُنفِقُونَ ذاَ ماَ

 يَأَيُّهَا « ي يعني آيه شريفهقاطع تري نازل شد، آشنايي مسلمانان به احكام اسلام سبب شد كه دستور نهاي

با  ٢»تفُْلِحُون لعََلَّكُمْ فَاجتَْنبُِوهُ الشَّيْطَانِ عَملَِ مِّنْ رجِْسٌ الْأَزْلَامُ وَ الْأَنصَابُ وَ الْمَيسِْرُ وَ الخمَْرُ إِنَّمَا ءَامَنُواْ الَّذِينَ

  . ٣ند نازل گرديدصراحت كامل و بيان قاطع كه حتي بهانه جويان نتوانند به آن ايراد گير

رم (صل االله در اين آيه با تعبيرات گوناگون ممنوعيت اينكار مورد تأكيد قرار گرفته تا جايي كه پيامبر اك

  ٤شرابخواري همانند بت پرستي است.  فرمايند:عليه و آله وسلم) مي

ان را كودن و مشروبات الكلي در كشورهاي شمالي انس نويسد:مي »بنتام« يكي از دانشمندان انگليسي بنام

هاي الكلي را آئين اسلام تمام انواع نوشابه يد:كند، سپس مي افزاهاي جنوبي ديوانه مي، و در كشورابله

  ٥تحريم كرده است و اين يكي از امتيازات اسلام مي باشد. 

  

  . جايگاه ربا و حرمت آن١٧
 ربا حيط مكه محيطعرب، در زمان هاي جاهليت آلودگي شديدي به ربا خواري داشت و مخصوصاً م

مين ود، به هبمانه خواران بود و سرچشمه بسياري از بد بختيهاي اجتماعي آن ها نيز همين كار زشت و ظال

  ست:دليل قرآن براي ريشه كن ساختن ربا خواري حكم تحريم را در چهار مرحله بيان كرده ا

 زَكوَةٍ  مِّن ءَاتَيْتُم مَا وَ و«يد: نخست در باره ي ربا به يك پند اخلاقي قناعت شده آنجا كه مي فرما -١

  » ٦الْمُضْعِفُونَ  همُُ فَأُولَْئكَ اللَّهِ وَجْهَ تُرِيدُونَ

 مِنهْمُْ عَذَابًا للِْكَافِرِينَ  أَعْتَدنَْا وَ باِلْبَاطِلِ النَّاسِ  أَمْوَالَ أكَْلِهِمْ وَ عَنْهُ نُهُواْ قَدْ وَ الرِّبَواْ  أَخْذِهِمُ وَ«  در آيه شريفه -٢

  ضمن انتقاد از عادات و رسوم غلط يهود به عادت زشت ربا خواري آن ها اشاره كرده است. » ١ألَِيماً

                                                
  ٢١٩بقره:. ١

  ٩٠مائده:. ٢

   ٥٥٤- ٥٥٥ص، ١ج، برگزيده تفسير نمونه، مكارم شيرازي. ٣

  ٣١ص، ٧ج، جامع البيان في تفسير القرآن، طبري. ٤

  ٧٤، ص٥مكارم شيرازي، تفسير نمونه، ج. ٥

  ٣٩روم:. ٦

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
07

 ]
 

                            13 / 18

http://jnrihs.ir/article-1-408-en.html


 

٣٦٦ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ پاييز ، شماره بيست و نهم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

حكم ربا  »٢تُفلْحُِون لعََلَّكُمْ اللَّهَ اتَّقُواْ  وَ مُّضاَعَفَةً أضَْعَفاً الرِّبَواْ تأَكُْلُواْ لَا ءَامَنُواْ الَّذِينَ يَأَيُّهاَ« در آيه شريفه-٣

ه و اما تنها به يك نوع از انواع ربا كه نوع شديد و فاحش آن است اشاره شده است يعني صريحاً ذكر شد

  ضميمه شدن سود با اصل سرمايه كه مجموعأ مورد ربا قرار گيرند. 

و هر گونه ربا خواري به شدت ممنوع اعلام شده » ٣رَسُولِهِ وَ اللَّهِ مِّنَ بِحَرْبٍ  فَأْذنَُواْ«بالأخره در آيه شريفه-٤

  ٤در حكم جنگ با خدا گرديده است. 

  

  . جايگاه أكل مال به باطل و حرمت آن١٨
 مِّنكُمْ  تَرَاضٍ  عنَ تِجَارَةً تكَُونَ أَن إلَِّا بِالْبَاطلِِ  بيَْنَكُم أَمْواَلَكُم تَأْكُلُواْ  لاَ ءَامَنُواْ  الَّذِينَ يَأَيُّهَا«با توجه به آيه شريفه

در واقع زير بناي قوانين اسلامي را در مسائل مربوط به  »٥رحَِيمًا بِكُمْ  كانََ اللَّهَ إنَِّ أنَفسَُكُمْ تَقْتُلُواْ لَا وَ

ابواب معاملات به آن  دهد، و به همين دليل فقهاي اسلام در تمامتشكيل مي» عاملات و مبادلات ماليم«

ا از طرق نابجا و غلط و باطل اموال خود ر« گويد:طاب به افراد با ايمان كرده و ميكنند، آيه خاستدلال مي

يعني هر گونه تصرف در مال ديگري كه بدون حق و بدون يك مجوز منطقي و عقلاني بوده باشد  »نخوريد

  كه مفهوم وسيعي دارد قرار داده است. »باطل«ممنوع شناخته شده و همه را تحت عنوان 

گيرد. در آيات ه باشد در بر مياست و هر چيزي را كه ناحق و بي هدف و بي پاي »حق«در مقابل »باطل«

 أَمْوَالَكُم تَأكُْلُواْ لَا «ديگري از قرآن نيز با عباراتي شبيه عبارت فوق اين موضوع تأكيد شده مثلاً آيه شريفه

را به عنوان مقدمه اي براي نهي از كشاندن مردم بوسيله ادعاهاي پوچ و بي اساس به سوي » ٦بِالْبَاطِلِ  بَيْنَكُم

ها ذكر نموده است. بنابراين هر گونه تجاوز، تقلب، غش، معاملات ربوي، و خوردن اموال آندادگاه ها 

معاملاتي كه حد و حدود آن نامشخص باشد، خريد و فروش اجناسي كه فايده منطقي و عقلايي در آن 

ايات نباشد، خريد و فروش وسائل فساد و گناه، همه در تحت اين قانون كلي قرار دارند، و اگر در رو

هاي روشن اين كلمه تفسير شده در حقيقت معرفي مصداق به قمار، ربا و مانند آن »باطل«متعددي كلمه 

  ٧است نه آنكه منحصر در آن ها باشد. 

  

  

  

                                                                                                               
  ١٦١نساء:. ١

  ١٣٠آل عمران:. ٢

  ٢٧٩بقره:. ٣

   ٨٧- ٨٨ص، ٣ج، تفسير نمونه، شيرازيمكارم . ٤

  ٢٩نساء:. ٥

  ١٨٨بقره:. ٦

   ٣٥٥ص، ٣ج، تفسير نمونه، مكارم شيرازي. ٧
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٣٦٧ 
 

 بررسي شاخصه هاي سبك زندگي ايماني از ديدگاه قرآن كريم

 

  ١٣٩٩ پاييز ، نهمشماره بيست و ، چهارم وره د

١٣٩٩ 

  . جايگاه خيانت در امانت١٩
خيانت به » ١تَعلَْمُون أَنتُمْ وَ أَماَنَاتِكُمْ نُواْتَخُو وَ الرَّسُولَ وَ اللَّهَ تَخوُنُواْ لاَ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يَأَيُّهَا«با توجه به آيه شريفه

خدا و پيامبر آن است كه أسرار نظامي مسلمانان را به اختيار ديگران بگذارند، و يا دشمنان رادر مبارزه خود 

ابن «تقويت كنند، و يا به طور كلي واجبات و محرمات و برنامه هاي الهي را پشت سر بيفكند، لذا از 

شده كه هركس چيزي از برنامه هاي اسلامي را ترك كنديك نوع خيانت نسبت به خدا و پيامبر  نقل»عباس

خيانت در اصل به معناي خودداري ». در امانات خود نيز خيانت نكنيد«مرتكب شده است سپس مي گويد:

است از از پرداخت حقي است كه انسان پرداختن آن را تعهد كرده و آن ضد امانت است. و امانت عبارت 

  اينكه امنيت حقي از حقوق بوسيله عهد و يا وصيت ويا امثال آن حفظ شود. 

 كه تمام دارد امانت گرچه معمولاً به امانت هاي مالي گفته مي شود ولي در منطق قرآن مفهوم وسيعي

 وهايي كه:گفتگشئون زندگي اجتماعي و سياسي و اخلاقي را در بر مي گيرد، لذا در حديث وارد شده كه

ن رزندافشود امانت است. روي اين جهت آب و خاك مسلمانان امانت الهي است، در جلسه خصوصي مي

شود. به يمحسوب تش امانت بزرگ پروردگار مآن ها امانت هستند، و از همه بالاتر قرآن مجيد و تعليما

خيانت  مانتا هر حال خيانت در امانت از منفورترين اعمال و از زشت ترين گناهان است، كسي كه در

 هنگام ت:يز اسچنشانه منافق سه «كند در حقيقت منافق است، چنان كه در حديثي از پيامبر نقل شده:مي

 بگذارند زد اونسخن دروغ مي گويد، وبه هنگامي كه وعده مي دهد تخلف مي كندو به هنگامي كه امانتي 

  »بداند.  سلمانبخواند و خود را م خيانت مي نمايد، چنين كسي منافق است هر چند روزه بگيرد و نماز

اصولاً ترك خيانت در امانت از وظائف و حقوق انساني است يعني حتي اگر صاحب امانت مسلمان هم 

   ٢نباشد نمي توان در امانت او خيانت كرد. 

  

  . جايگاه غيبت و حرمت آن٢٠
 بَعْضًا بَّعْضُكُم يَغْتَب لاَ وَ تَجسََّسُواْ لَا وَ إِثْمٌ الظَّنِّ بَعْضَ إنَِّ الظَّنِّ نَمِّ كَثيِراً اجْتنَِبُواْ ءَامَنُواْ الَّذِينَ يأََيُّهَا«آيه شريفه 

اشاره مي كند كه گمان » ٣رَّحيِمٌ  تَوَّابٌ اللَّهَ إنَِّ اللَّهَ اتَّقُواْ وَ فَكرَِهْتُمُوهُ ميَْتًا أَخِيهِ لَحْمَ يَأكُْلَ أَن أحََدُكُمْ يحُِبُّ أَ

و آگاهي بر اين امورسبب غيبت  تجسس، و تجسس موجب افشاي عيوب و اسرار پنهاني،بد سر چشمة 

كه اسلام از معلول و علت همگي نهي كرده است سپس براي اينكه قبح و زشتي اين عمل را كاملاً  شودمي

آيا هيچ يك از شما دوست دارد كه گوشت « گويد:ا در ضمن يك مثال گويا ريخته، ميمجسم كند آن ر

  به يقين همه شما از اين امر كراهت داريد.  »ر مرده خود را بخورد؟!براد

                                                
  ٢٧أنفال:. ١

   ١٣٦- ١٣٧ص، ٧ج، تفسير نمونه، مكارم شيرازي. ٢

  ١٢حجرات:. ٣
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٣٦٨ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ پاييز ، شماره بيست و نهم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

آري آبروي برادر مسلمان همچون گوشت تن او است، و ريختن اين آبرو به وسيله غيبت و افشاي اسرار 

در غياب افراد  »غيبت«كه  به خاطر آن است» مرده«پنهاني همچون خوردن گوشت تن او است، و تعبير به 

، كه همچون مردگان قادر بر دفاع از خويشتن نيستند. و اين ناجوانمردانه ترين ستمي است گيردصورت مي

كه ممكن است انسان درباره ي برادر خود روا دارد. و اين تشبيه بيانگر زشتي فوق العاده غيبت و گناه عظيم 

  ١آن است. 

رادرت بباره زي است كه دردر حديثي رسول خدا (صل االله عليه و آله وسلم) مي فرمايند:غيبت آن چي

ر آنچه و اگ چيزي بگويي كه ناراحت مي شود بدان كه اگر آنچه دراو هست بگويي، غيبتش را كرده اي

  در او نيست بگويي، به او تهمت زده اي. 

غيبت چنانكه از اسمش پيدا است در غياب كسي سخني گفتن است، منتهي سخني كه عيبي از عيوب او را 

ين عيب جسماني باشد، يا اخلاقي، در اعمال او باشد يا در سخنش، و حتي در اموري كه فاش سازد، خواه ا

مربوط به او است مانند لباس، خانه، همسر و فرزندان و مانند اينها بنا بر اين اگر كسي صفات ظاهر و آشكار 

در اينصورت ديگري را بيان كند غيبت نخواهد بود مگر اينكه قصد مذمت و عيب جويي داشته باشد كه 

  . ٢حرام است مثل اينكه در مقام مذمت بگويد آن مرد نابينا 

  

  گيرينتيجه
 شامل كه دارد وظايفي هركدام به نسبت كه باشد مي اجتماعي و فردي مختلف ابعاد داراي انسان زندگي

 قصودم اين به رسيدن البته است جامعه و فرد سعادت موجب آنها رعايت كه شود مي ونبايدهايي بايدها

 هديه انسان به را سعادت مي تواند الگويي زيرا باشد صحيح نيز انتخابي الگوي كه شود مي محقق زماني

 الگو را شخصي نيست معقول چون بشناسد يقيني و دقيق طور به را پاكي و پيشرفت هاي راه تمام كه كند

 و كندمي نرم پنچه و دست گمراهي باتلاق در و است ور غوطه ضلالت و گمراهي در خود كه دهيم قرار

 و برنامگي بي با مقصود سرمنزل به رسيدن همچنين است خود نجات جهت قوانين تغيير درصدد دائماً

 در دائماً ندارد خود براي مدون برنامه كه اي جامعه و فرد چون شود نمي حاصل حيواني و غريضي زندگي

 در انسان شد بيان داشت، لذا نخواهد دسترسي جامع اي برنامه به نيز نهايت در و باشد مي وخطا آزمون حال

 اهداف ترين عالي به تواندمي )السلام عليهم( اطهار ائمه ولايت پذيرش و متعال خداوند به ايمان سايه

 آن كنيم، ريشه فرض درختي تنه را انسان اگر. برسد اجتماعي و فردي همچنين و اخروي و دنيوي زندگي

 فردي رفتار آن، اصلاح ميوه و ثمره كه كندمي مستحكم )السلام عليهم( بيت لاه ولايت و خدا به ايمان را

 ثمر زماني درخت اين كه است لازم نكته اين به توجه اما زد خواهد رقم را انسان سعادت كه است جمعي و

 خيانت و خواري تكبر، كينه، بخل، بدعهدي، حرام همچون مختلفي سموم و آفات از كه بخشيد خواهد

                                                
   ١٨٥ص، ٢٢ج، تفسير نمونه، مكارم شيرازي. ١

  ٥٩٩ص، ٨ج، وسائل الشيعه، حرعاملي. ٢
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٣٦٩ 
 

 بررسي شاخصه هاي سبك زندگي ايماني از ديدگاه قرآن كريم

 

  ١٣٩٩ پاييز ، نهمشماره بيست و ، چهارم وره د

١٣٩٩ 

عبادت،  هچمون مختلفي هاي راه و است آفات اين از زدايي سم درصدد اسلام باشد، دين شده يپاكساز

 زدايي آفت و بخشي ثمر جهت را امانتداري و حرامخواري از عهد، پرهيز به وگذشت، انفاق، وفاي عفو

 هاي پنچره شدبا پايبند مسائل اين به استوار و خالصانه طور به انسان اگر كه كندمي معرفي انسان براي

 در هم و دنيا در هم سعادتمندي و شيرين اي جامعه و زندگي و شد خواهد گشوده جامعه و فرد سعادت

 داشت.  خواهيم آخرت
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٣٧٠ 
 

 تحقيقات جديد در علوم انساني فصلنامه 

  ١٣٩٩ پاييز ، شماره بيست و نهم، چهارم وره د

١٣٩٩ 

  فهرست منابع و مآخذ
  . قرآن كريم١

. انصاري، عبداالله بن محمد، خلاصه تفسير ادبي و عرفاني قرآن مجيد بفارسي از كشف الأسرار، تهران: ٢

  ه ش١٣٥٢اپ دوم، اقبال، چ

  ه ش١٣٨٦. حر عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، بي جا:كتابچي، چاپ دهم، ٣

. سيوطي، عبدالرحمن بن ابي بكر، الدرالمنثورفي التفسير بالماثور، قم:كتابخانه عمومي حضرت آيت االله ٤

  ه ق١٤٠٤العظمي مرعشي نجفي (ره)، چاپ اول، 

  محمد باقر موسوي، قم:  سير الميزان، ترجمه:. طباطبائي، محمد حسين، ترجمه تف٥

  ه ش١٣٧٤دفتر انتشارات اسلامي، چاپ پنجم، 

. طبرسي، فضل بن حسن، ترجمه تفسير جامع البيان، ترجمه:حسين نوري همداني، تهران:فراهاني، چاپ ٦

  اول، بي تا

. . . . . . ترجمه تفسير جوامع الجامع، ترجمه:علي  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .٧

  ه ش١٣٧٥عبدالحميدي، مشهد:آستان قدس رضوي بنياد پژوهش هاي اسلامي، چاپ اول، 

  ه ق١٤١٢. طبري، محمد بن جرير، جامع البيان في تفسير القرآن، بيروت:دارالمعرفه، چاپ اول، ٨

رسولي، تهران:مكتبه العلميه الاسلاميه، چاپ اول،  . عياشي، محمد بن مسعود، تفسير عياشي، محقق:هاشم٩

  ه ق١٣٨٠

  ه ش١٣٨٨. قرائتي، محسن، تفسير نور، تهران:مركز فرهنگي درسهايي از قرآن، چاپ اول، ١٠

. كرماني، محمود بن حمزه، البرهان في متشابه القرآن، محقق:احمد عز الدين عبداالله، المنصور:دارالوفاء، ١١

  م١٩٩٨چاپ دوم، 

كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، مصحح:علي اكبر غفاري، تهران:دارالكتب الاسلاميه، چاپ . ١٢

  ه ق١٤٠٧چهارم، 

. مجلسي، محمد باقر بن محمد تقي؛ بهبودي، محمد باقر؛ بحارالأنوار، بي جا: اسلاميه، چاپ چهارم، ١٣

  ه ش١٣٨٦

لي بابايي، تهران:دارالكتب الاسلاميه، چاپ . مكارم شيرازي، ناصر، برگزيده تفسير نمونه، محقق:احمد ع١٤

  ه ش١٣٨٢سيزدهم، 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ناصر و ديگران، تفسير نمونه، تهران:دارالكتب الاسلاميه، چاپ دهم، ١٥

  ش.١٣٧٣
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